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جلسۀ چهاردهم
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چیستی و موضوع فلسفه در بیان فارابی
هایی که ارسطو مطرح کرد، بعد از نهضت ترجمه، در سنت اسلامی و در کار فیلسوفان مسلمان وارد اندیشه

. این نکته را باید توجه داشت که در نهضت ترجمه، علومی که فضاي توحیدي داشت، ترجمه شد. شد
و فلسفه را او وجود محرك نامتحرك را اثبات کرده. هی استدیدیم که فضاي متافیزیک ارسطو، الا

ویژه در سنت اسلامی، مباحث نوافلاطونی به. هی استفلسفۀ افلاطون هم الا. هی خوانده استهم علم الا
شدت فضاي نوافلاطونی به. همراه فضاي نوافلاطونینیز وارد شد که معجونی بود از مباحث ارسطو به

هایی از تاسوعات خشب. در این اندیشه، حتی وحدت شخصیه هم مطرح بوده است. توحیدي است
هایی از تاسوعات نیز ترجمه بخش. ، که به ارسطو نسبت داده شداثولوجیافلوطین ترجمه شد، با عنوان 

183.نشد

. ام که نخستین فیلسوف اسلامی، ابونصر فارابی استهاي تحقق فلسفۀ اسلامی توضیح دادهدر بحث
سینا نگاشت و راه را براي کسی مانند ابن184بیعهاغراض مابعدالطفارابی شرحی بر متافیزیک ارسطو، با نام 

. باز کرد
گوید که فلسفه، علم می. چه کرده استمتافیزیککند که ارسطو در فارابی در این رساله بیان می

کند، بلکه فلسفه از هی است، اما منظور این نیست که تنها از خداوند و برخی حقایق ماورائی بحث میالا

پیش از دورة فلسفی هاي فلسفی اما واقعیت این است که اندیشه. شود که فلسفه خاستگاه یونانی داردمعمولا گفته می. 183
نیز تلقی . هاي فیثاغورث و حکیمان ایران و مصر بودندافلاطون و ارسطو بسیار مشتاق اندیشه. یونان نیز وجود داشته است

پس از آن، . جناب فارابی این است که در میان کلدانیان بابل فلسفه وجود داشته است و سپس به مصر منتقل شده است
عبارات فارابی . ها آمداین فلسفه سپس به میان سریانیان رفت و بعد از آن، به میان عرب. فلسفه به یونان منتقل شد

.زمینه را در ادامه نقل خواهیم کرددراین
، منشورات معهد تاریخ لفلسفةبعض رسائل الفارابی فی ا(فؤاد سزگین تعدادي از رسائل فارابی را چاپ کرده است . 184

فی اغراض الحکیم فی : دومین رساله، همان اغراض مابعدالطبیعه است که با این عنوان آورده است). العربية والاسلاميةالعلوم 
.این رساله بسیار مختصر و در حدود چهار صفحه است. من الکتاب الموسوم بالحروفلةکل مقا



185.کندارائه میمتافیزیکزده مقالۀ پایان رساله هم گزارشی از دوادر . گویدموجود بما هو موجود سخن می

:کندگونه آغاز میفارابی بحث خود را این
بعدس المعروف بما يطاله کتاب ارسطويشتمل علييالغرض الذيهو ان ندل علةهذه المقاليقصدنا ف

هذا الکتاب و وهمهم ان فحويير من الناس سبق الياذ کث؛لهيهيلتول االاقسام الاُيو علعة يالطب
علم ة و عيو ان علم ما بعد الطب١٨٦ناسبهيو النفس و سائر ما و العقلسبحانهيالباريمضمونه هو القول ف

عن هذا ه خالياذ نجد اکثر الکلام ف؛ضلير و يتحيه ين فيفلذالک نجد اکثر الناظر. نهيد واحد بعيالتوح
التي عليه علامة عشريالمقاله الحاديفيه کلام خاص بهذا الغرض الا الذيبل لا نجد ف١٨٧،الغرض

١٨٨.اللام

گوید در میان فارابی می. بحث دربارة خداوند، یعنی محرك نخستین تنها در مقالۀ لامبدا مطرح شده است
البته آنچه ثامستیوس . م اسکندر تام نیستمقالۀ لا. قدما هم کسی را نیافتیم که این مطلب را توضیح دهد

:پردازدبعد خود به توضیح می. نوشته، تام هست، اما مقالات دیگري وجود ندارد
او ١٩٠موضوعاتها بعض الموجوداتيالتيهةيو العلوم الجزئ١٨٩ة،يو منها کلةيها جزئفنقول ان العلوم من
بعض ينظر فيفانه ١٩٢عةيعلم الطبلها مثلةختص نظرها باعراضه الخاصيو ١٩١بعض الموهومات

ذلک و ئما له مبادسکن عن الحرکة و من جهةيو ريتغيتحرک و يما ، من جهةالموجودات و هو الجسم
شئ منها النظر لس يو ليةلک من العلوم الجزئر ذيو غ... و علم الهندسه ينظر في المقادير من جهة ه، لواحق

مثل ١٩٤،ع الموجوداتيالشئ العام لجمينظر فييفهو الذ١٩٣يالعلم الکلو اما . ع الموجوداتيجمعم يما يف

.ارسطو به عربی ترجمه شده استمتافیزیکدر دورة ترجمه، دوازده مقاله از . 185
.مفارقاتیعنی . 186
.ماندند که مثلا بحث قوه و فعل و حرکت و سکون، چه ربطی به خداشناسی داردآن عده متحیر می. 187
.یعنی مقالۀ لامبدا. 188
.اندشود همان فلسفۀ اولی، و علوم جزئی، علوم طبیعی و ریاضیعلم کلی می. 189
.شودحیث که متحرك است، بحث میمثلا در طبیعیات از جسم ازآن. 190
شکل کامل و مجرد از اجسام وجود ندارد، اما در وهم این مثلا در خارج، دایره به. اشاره به برخی مباحث ریاضی دارد. 191

.شودشود و بعد به بررسی احکام آن پرداخته میشکل تصور می
.که علمی جزئی است. 192
.یعنی فلسفه. 193
هاي پیشین توضیح این نکته در بحث. ود مطلق استنگرد و موضوعش موجیعنی فلسفه با نگاه عام به موجودات می. 194

.گذشت



من شيء شئ ص ليلا تعرض بالتخصيالتاءيالاشيانواعه و لواحقه و فيو ف١٩٥الوجود و الوحدة
و .مجري هذهيجريو الفعل و التام و الناقص و ما ة مثل التقدم و التاخر و القوةيات العلوم الجزئوعموض

ان ينبغيباسم االله جل جلاله و يسميان ينبغييشئ الذالو هو ١٩٦ع الموجوداتيالمشترک لجمالمبدأيف
هذا يفداخلا١٩٨ًيهکون العلم الاليان ينبغيواحد فيالعلم الکلاذاًف... ١٩٧واحداامعليکون العلم الکلي

اعطاء مبدأيتمل منه علشييفالقسم الذ. للموجود المطلق لا لموجود دون موجودألان االله مبد١٩٩العلم؛
من ياعليبل ه،اتيعيبالطبست خاصةيليلان هذه المعان٢٠٠يکون هو العلم الالهيان ينبغيالوجود 

علم ما بعد يسميفلهذا واجب ان عةيو بعد علم الطبةعيمن علم الطبيفهذا العلم اعل،ات عمومايعيالطب
اذ کانت موضوعاته متجردة عن المواد، فليس ٢٠١الطبيعة؛و العلم التعاليمي و ان کان اعلي من علم. عةيالطب

س يالوجود فلياما ف، ينبغي ان يسمي علم ما بعد الطبيعة؛ لان تجرد موضوعاته عن المواد وهمي لا وجودي
ات لا يعيالطبيفس له وجود البتةيفمنها ما لو اما موضوعات هذا العلم.ةيعيالامور الطبيلها وجود الا ف

و منها ٢٠٢.ةعتها انما مجرديفقط بل وجودها و طباتيعيس انما جرده الوهم عن الطبيو ل،يحقيقو لايوهم
يتعريث لا يبح٢٠٤ها بذاتهايد فوجيس يعنها و لکن لاتوهم مجرديو ان کان ٢٠٣اتيعيالطبيوجود فيما 

گاه این نسبت را . اشاره کردیم که بحثی است دربارة نسبت وجود و وحدت. لفظ وحدت را در آثار ارسطو پی نگرفتیم. 195
به هاي فیلسوفان بعدي، این بحثاما در بحث. گویند موضوع فلسفه موجود یا واحد استکنند که میآنقدر غلیظ می

.مساوقت وجود و وحدت تبدیل شده است
.بنابراین خداوند سبحان نیز از مسائل علم فلسفه است. 196
توضیحی دارد که . کند که علم الاهیات بالمعنی الاخص را نباید علمی جداگانه به حساب آوردفارابی در اینجا بیان می. 197

.گذریماز آن در می
.یعنی الاهیات بالمعنی الاخص. 198
.عنی علم فلسفهی. 199
.یعنی الاهیات بالمعنی الاخص. 200
این اندیشه را ارسطو هم داشت و فیلسوفان مسلمان تکمیل کردند که در میان سه قسم علوم نظري، علم طبیعی در . 201
طبیعی علم ریاضی منزلتی بالاتر از . ترین مرتبه، علم ریاضی در مرتبۀ میانی، و علم فلسفه در بالاترین جایگاه استپایین

خط، هرچند در خارج در ماده محقق است، حقیقتش متقوم به ماده نیست و ماده در . دارد؛ زیرا داراي تجرد بیشتري است
.تفصیل توضیح داده استسینا بهاین نکته را ابن. شودتعریفش اخذ نمی

بنابراین . تحقق و هم در تصوراند، هم دراي از موجودات، یعنی خداوند سبحان و عقول مفارق، مجرد از مادهدسته. 202
.هاي فلسفه دربارة چنین مجرداتی استبخشی از بحث

گوییم، مثلا وقتی از علت سخن می. شونداي از مباحث فلسفی در عالم طبیعت و در میان طبیعیات نیز یافت میدسته. 203
.شوندنیز به آنها متصف مینیز وحدت و کثرت، تنها احکام مجردات نیستند و مادیات. علت مادي هم وجود دارد



ةات من الامور المفارقيعير الطبيات و لغيعيوجود للطبيبل ،اتيعيقوامها بالطباکون اموريعنها وجودها و 
ضا وحده دون يفهو ا.هو هذا العلم،بهذا العلميسميالعلم المستحق بان فاذاً.بالوهمقة او المفارقةيبالحق

العموم يفو ما يساويه وجود المطلق ملموضوع الاول لهذا العلم هو الاو٢٠٥.عةيسائر العلوم علم ما بعد الطب
.و الکثرة٢٠٦المتقابلات واحدا، ففي هذا العلم ايضا النظر في العدمو لکنه لما کان علم هو الواحد و 

شود، و برخی از اند، و در فلسفه از آنها بحث میپس تا کنون گفته شد که برخی از امور تماما مفارق
حسب اصل ذاتشان ربطی به مادي شود، اما بهامور هست که هم در مادیات و هم در مفارقات یافت می

اکنون . شود، که در فلسفه از این امور نیز بحث می...نند علیت و معلولیت، وحدت و کثرت و ندارند، ما
:آیدسخن از نوع سوم از مباحث فلسفه به میان می

، کالمقولات العشر للموجود ثم بعد هذه الموضوعات و تحقيقها ينظر في الاشياء التي تقوم منها مقام الانواع
و کذلک في انواع لشخص و الواحد بالنوع و الواحد بالجنس و الواحد بالمناسبة و انواع الواحد کالواحد با

کالقوه و الفعل و التمام و النقصان و العلة و المعلول و لواحق ٢٠٧العدم و الکثير، ثم في لواحق الموجود
.کثيرو التشابه و التساوي و الموافقة و الموازاة و المناسبة و لواحق العدم و ال٢٠٨الوحدة کالهوية

طور گوید و قصد دارد فضاي فلسفی را بهها، از مبادي علوم نیز سخن میفارابی بعد از این بحث
ارائه داده و بیان کرده که هریک متافیزیکهاي کتاب پس از اینها، گزارشی از بخش. کامل روشن کند

) یعنی اپسیلون استکه همان کتاب ششم، (براي نمونه، دربارة مقالۀ پنجم . دربارة چه موضوعی است
:گویدمی

فارابی در اینجا در . حسب ذاتشان متعلق به ماده نیستندشود، اینها بههرچند وحدت و علیت در عالم ماده هم یافت می. 204
پی توضیح این نکته است که برخی از احکام فلسفی در عالم طبیعت نیز جاري است، در عین حال، مربوط به علم 

خواهد الاهی بودن فلسفه را و اینکه موضوع فلسفه مفارق از ماده است، معنا کند و بیانی دیگر، میبه. مابعدالطبیعه است
.توضیح بدهد

اما ارسطو این عنوان را نداشت و تنها روي اندیشۀ مفارق بودن، . بینیم که فارابی روي لفظ مابعدالطبیعه تکیه داردمی. 205
.کردتأکید می

شود؛ زیرا اینها مقابل وجود این همان توضیحی است که ارسطو هم داشت که در فلسفه از عدم و کثرت هم بحث می. 206
. شوندها در یک علم بحث میو وحدت هستند و متقابل

.اینها، عوارض و لواحق موجود بما هو موجودند. 207
.همانی استمنظور، این. 208



و انها ثلاثة فقط و تعريف امر ٢٠٩المقالة الخامسة تشتمل علي ابانة الفصول الذاتية بين العلوم النظرية الثلاثة
التي تقال بالذات ٢١١ما فان له النظر في الهوية، بل هو هذا العلم بوجهانه داخل في هذا العلم٢١٠العلم الالهي

. لا في الهوية التي تقال بالعرض

تواند در این موضوع دهد که چگونه صنعت جدل و صنعت سفسطه میفارابی سپس توضیح می
.گیرندشریک شود، و از چه جهت از هم فاصله می

موجودات ، بیان کرده است که فلسفه، علم به موجودات بما هی الجمع بین رأیی الحکیمینفارابی در 
.انداند و آن دو آغازگر این علم بودهاست و این همان کاري است که افلاطون و ارسطو انجام داده

و كان هذان الحكيمان هما مبدعان . الفلسفة، حدها و ماهيتها، انها العلم بالموجودات بما هي موجودة
و عليهما المعول في قليلها و كثيرها، و للفلسفة، و منشئان لأوائلها و اصولها، و متممان لأواخرها و فروعها،

٢١٢.اليهما المرجع في يسيرها و خطيرها

مطرح کرده است، که بدان ةتحصیل السعادو احصاء العلومدار بودن علم فلسفه را در البته او ریشه
.خواهیم پرداخت
چهارگانه بحث هاي که علم فلسفه از علل قصوا، یعنی علتبیان کرده استعةفصول منتزفارابی در 

.روي، نظر الهی داردکند و ازهمینمی
٢١٣.فيحصل له معرفة الموجودات بأقصى أسبابها، و هذا هو النظر الالهي في الموجودات... 

الحكمة هي أفضل علم «: در جاي دیگري حکمت را برترین علم به برترین موجودات معرفی کرده است
214.»لأفضل الموجودات

.گوید در مقالۀ پنجم دربارة تفاوت ذاتی میان این سه علم بحث شده استمی. یعنی ریاضی و طبیعی و الاهی. 209
.منظور از علم الاهی در اینجا، الاهیات بالمعنی الاخص است. 210
لحاظ تاریخ فلسفه و اینکه ، که بهالحروفلةرسانام اي بسیار عالی دارد بهفارابی رساله. منظور از هویت، موجود است. 211

او در این رساله توضیح داده است که . فلسفی در زبان عربی چگونه سر برآورد، اهمیت فراوان دارداصطلاحات و ادبیات 
.چگونه پیش آمده است» هویت«واژة 
.80، ص)ق1405، 2الزهراء، چ: مقدمه و تعلیق از البیر نصري نادر، تهران(، الجمع بین رأیی الحکیمینفارابی، . 212
52همان، ص: ك.نیز ر. 98، ص)ق1405، 2الزهراء، چ: علیق از فوزي نجار، تهرانتصحیح و ت(، فصول منتزعةهمو، . 213

.54و
.61همان، ص. 214



رسد و چنین شمارد تا به علم فلسفه میی، علوم مختلف را بر مةل السعادتحصیدر کتاب فارابی 
:گویدمی

فيتبين الفاحص عنها أنه ليس يمكن أن يكون لشيء منها مادة أصلاً وإنما ينبغي أن يفحص في كل واحد 
فلا يزال يفحص هكذا إلى أن ينتهي إلى موجود لا ٢١٥.منها ماذا وكيف وجوده ومن أي فاعل ولماذا وجوده

لا ماذا وجوده ولا عماذا وجوده ولا لماذا وجوده بل يكون : يمكن أن يكون له مبدأ أصلاً من هذه المبادىء
هو المبدأ الأول لجميع الموجودات التي سلف ذكرها ويكون هو الذي به وعنه وله وجودها بالأنحاء التي لا 

فحصفإذا وقف على هذا .أصلاً بل بأكمل الأنحاء التي بها يكون الشيء مبدأ للموجوداتتدخل عليه نقصاً
كان ذلك الوجود مبدأها وسبب وجودها فيبتدىء من ذبعد ذلك عما يلزم أن يحصل في الموجودات إ

ي الوجود أقدمها رتبة في الوجود وهو أقربها إليه حتى ينتهي إلى آخرها رتبة في الوجود وهو أبعدها عنه ف
٢١٦.وهذا هو النظر الإلهي في الموجودات. فتحصل معرفة الموجودات بأقصى أسبابها

:گویدگونه میفارابی در جاي دیگري از این رساله، دربارة ریشه و منشأ فلسفه این
ل ثم صار إلى أهل مصر ثم انتقل إلى اليونانيين ولم يز٢١٧القديم في الكلدانيين وهم أهل العراقه كان فيان

وكانت العبارة عن جميع ما يحتوي عليه ذلك العلم باللسان . إلى أن انتقل إلى السريانيين ثم إلى العرب
وكان الذين عندهم هذا العلم من اليونانيين يسمونه . اليوناني ثم صارت باللسان السرياني ثم باللسان العربي

ملكته الفلسفة ويعنون به إيثار الحكمة الحكمة على الإطلاق والحكمة العظمى ويسمون اقتناءها العلم و
العظمى ومحبتها ويسمون المقتني لها فيلسوفا ويعنون المحب والمؤثر للحكمة العظمى ويرون أنها هي بالقوة 
الفضائل كلها ويسمونها علم العلوم وأم العلوم وحكمة الحكم وصناعة الصناعات ويعنون بها الصناعة التي 

٢١٨.ضيلة التي تستعمل الفضائل كلها والحكمة التي تستعمل الحكم كلهاتستعمل الصناعات كلها والف

گیري تمدن نقشی ویژه اینکه کدام علم اصل علوم قرار گیرد، در شکل: گویماي را در حاشیه مینکته
شود و اگر علوم تجربی اصل قرار اي ساخته میاگر فلسفۀ اولی اصل العلوم باشد، نگاه تمدنی ویژه. دارد

خود . هاي کلان، در فضاي تمدنی نقش داردبنابراین این نگاه. تمدن دیگري شکل خواهد گرفتگیرند،
. امباره اندکی بحث کردههاي حکمت متعالیه درایندر بحث. ها نتایج تمدنی گرفته استفارابی از این بحث

. هاي طبقات علوم، اثر اجتماعی و تمدنی داردبحث

.اندهاي چهارگانهاینها همان علت. 215
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در این کتاب تقریبا تمام علومی را که در . دارد که خواندنی استالعلوماحصاء نام فارابی کتابی به
:استآمدهدربارة فلسفه در این کتاب چنین . دورة او موجود بوده، دسته بندي کرده است
يفحص فيه عن الموجودات و الأشياء التي تعرض لها بما هي أحدها:العلم الإلهي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء

يفحص فيه عن مبادئ البراهين في العلوم النظرية الجزئية و هي التي ينفرد كل علم منها انيالثو ؛ موجودات
مثل المنطق و الهندسة و العدد و باقي العلوم الجزئية الأخر التي تشاكل هذه : بالنظر في موجود خاص

ي و يلتمس تصحيحها و يفحص عن مبادئ علم المنطق و مبادئ علوم التعاليم، و مبادئ العلم الطبيع. العلوم
و يحصي الظنون الفاسدة التي كانت وقعت للقدماء في مبادئ هذه العلوم مثل ظن من .و تعريف جواهرها

جواهر و أنها مفارقة، و الظنون التي تشاكل هذه في ظن في النقطة و الوحدة و الخطوط و السطوح أنها
يفحص عن الموجودات التي ليست بأجسام و الثالثالجزء و .مبادئ سائر العلوم فينقحها و يبين أنها فاسدة

فيفحص عنها أولا هل هي موجودة أم لا؟ و يبرهن أنها موجودة ثم يفحص عنها هل هي كثيرة : لا في أجسام
أم لا؟ فيبين أنها كثيرة، ثم يفحص هل هي متناهية أم لا؟ فيبرهن أنها متناهية، ثم يفحص هل مراتبها في 

بها متفاضلة؟ فيبرهن أنها متفاضلة في الكمال، ثم يبرهن أنها على كثرتها ترتقي من الكمال واحدة، أم مرات
ء هو أكمل عند أنقصها إلى الأكمل فالأكمل، إلى أن تنتهي في آخر ذلك إلى كامل ما لا يمكن أن يكون شي

لا يمكن أن ء هو أصلا في مرتبة وجوده و لا نظير له و لا ضد، و إلى أولمنه، و لا يمكن أن يكون شي
ء أقدم منه، و إلى موجود لا يمكن أن يكون استفاد يكون قبله أول، و إلى متقدم لا يمكن أن يكون شي

ء أصلا، و ان ذلك الواحد هو الأول و المتقدم على الإطلاق وحده، و يبين أن سائر وجوده عن شي
كل واحد سواه الوجود، و أنه هو الموجودات متأخر عنه في الوجود، و أنه هو الموجود الأول الذي أفاد

و أنه هو الحق الذي أفاد كل ذي حقيقة سواه الحقيقة و على .ء سواه الوحدةالواحد الأول الذي أفاد كل شي
ذلك، و أنه لا يمكن أن يكون فيه كثرة أصلا و لا بوجه من الوجوه بل هو أحق باسم الواحد و أي جهة أفاد

ثم يبين أن هذا الذي . ء يقال فيه إنه واحد أو موجود أو حق سواهمن كل شيمعناه و باسم الموجود و معناه 
هو بهذه الصفات هو الذي ينبغي أن يعتقد فيه أنه هو االله عز و جل و تقدست أسماؤه، ثم يمعن بعد ذلك في 

عنه باقي ما يوصف به االله إلى أن يستوفيها كلها، ثم يعرف كيف حدثت الموجودات عنه، و كيف استفادت 
٢١٩.الوجود

به همین دلیل است . شودگوید مباحث گوناگون خداشناسی در علم فلسفه مطرح میمیبینیم که می
دیدند که بسیاري از مسائل معارفی را باید وضوح میآنان به. که فرهیختگان مسلمان به علم فلسفه تن دادند

ي برداشت براي اینکه بتواند بسیاري از هاي بلندجالب این است که خود فارابی گام. در این علم حل کرد
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دانستند که در مباحث فرهیختگان مسلمان می220.صورت فلسفی حل کندمباحث متون دینی را بیاورد و به
بنابراین تثبیت . گونه از مسائل، اعتقاد یقینی لازم استتوان به ظن و گمان اکتفا کرد و در اینمعارفی نمی

سبب فتوحات گسترده، ارتباط امت ویژه در آن عصري که بهبه. رج بسیار یافتبرهانی این مباحث نزد آنها ا
. العوجاء پدید آمده بودندابیها زیاد شده بود و در درون ملت اسلام، افرادي مانند ابناسلامی با دیگر ملت

.شدمانند او پاسخ مستدل داده میباید به شبهات افرادي 
او بعدها به زندقه دچار شد و مناظرات فراوانی با امام . بصري استالعوجاء از شاگردان حسن ابیابن

تواند به امام در پاسخ به او نمی. به افرادي مانند او باید پاسخ مستدل و عقلی داده شود. انجام دادصادق
براي نمونه. اندمناظراتی داشتهنیز اهل مکاتب و ادیان مختلف با امام رضا. ندقرآن کریم استناد ک

نیز در سخنان . کنندحضرت از اصل عدم تناقض و اینکه بین نفی و اثبات منزلتی نیست، استفاده می
هاي روست که امت اسلامی باید با امتاینها ازآن. بیانات استدلالی وجود داردحضرت امیرالمؤمنین

ر داخل، همانند اي هم داي قرار است بیایند و مسلمان شوند و عدهعده. دیگر ارتباط برقرار کند
او برخی از سخنان کلامی قدریه را شنیده و از دین خود روي . دهندالعوجاء، نواي زندقه سر میابیابن

پراکنان و نیز خواهند دربارة اسلام تحقیق کنند و نیز شبههباید براي غیرمسلمانانی که می. گردانده است
. و استناد به متون دین براي این دسته کافی نیستهایی عقلی فراهم کرد گرفتاران در دام تردید، پاسخ

. درنتیجه فرهیختگان احساس کردند که جامعۀ اسلامی به علمی حقیقی و برهانی، نه ظنی، نیازمند است
آورد و مخاطب را اقناع بست، یعنی کلام، برخی از نیازها را بر میالبته علمی که شیوة جدل را به کار می[

د متکلمانی که به نقد فلسفه پرداختند، درنهایت به شیوة برهانی تن دادند و فهمیدند اما بعدها خو] کردمی
البته توصیۀ دین هم استفاده از عقل و راه عقلانی بود و این . که راه جدلی براي دریافت واقع، کارایی ندارد

د که همۀ این عوامل دست به هم داد و باعث ش. هم وجود داشتکار در سیرة امامان معصوم
.فرهیختگان امت اسلامی، علم فلسفه را پذیرا شوند

و علمی [هایی بر سر آن در گرفت البته از همان هنگامی که فلسفه پاي به میان مسلمانان نهاد، نزاع
، اما سخن ]غیردینی و برخی از نتایجش مخالف با متون دینی ارزیابی شد، و تا کنون نیز این نزاع ادامه دارد

221.توان حل کردبود که با فلسفه بسیاري از اعتقادات و معارف دین را میفیلسوفان این

زمینه چه کرده و تا چه میزان ام که فارابی درایندر مباحث تحقق فلسفۀ اسلامی، در بخش مربوط به فارابی توضیح داده. 220
.ت تا براي حل معارف دینی مفیدتر واقع شودتوانسته است به متون دین نزدیک شود و اینکه چقدر فلسفه را ارتقا داده اس

ام که چگونه فیلسوفان مسلمان به پژوهش در متون دین پرداختند و در هاي تحقق فلسفۀ اسلامی توضیح دادهدر بحث. 221
این کار در اوایل در حد کلیات بود، اما در کار صدرالمتألهین. عمل به کار فهم و حل مباحث معارفی دین اشتغال یافتند



پایان این جلسه

مباحثی مانند بداء، عالم ذر، و بسیاري از . وي به جزئیات فراوانی از متون و معارف دین پرداخت. دامن شدبسیار گسترده
شیوة فلسفی به بحث دربارة این معارف هاي فلسفی راه نداشت، در کار او وجود دارد و او بهجزئیات دیگر که اصلا در بحث

او را، در عین اینکه فلسفه است، نیز باید شرحی عمیق بر آیات و روایات معارفی اسلام بینیم فلسفۀدرنتیجه می. پردازدمی
.دانست


